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حاشیه شهر
 چه جای غمگینی است!
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دشت وسیع و هموار گناباد به خاستگاه «تمدن قناتی» 
در جهان تبدیل شد
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اواخر تیر امسال بود که خواسته چندده ساله اهالی شهرک شهید بهشتی جامه عمل 
گزارش

پوشید و مدیریت شهری مشــهد با همراهی برخی دستگاه های متولی دیگر برای 
تخریب دیوار میان این شهرک و شــهرک پردیس اقدام کرد تا فصلی نو در روابط 

اجتماعی میان اهالی این ۲ شهرک رقم زده شــود، اما این تمام ماجرا نبود و وعده محمدرضا 
کلائی، شهردار مشهد، این بود که مدیریت شهری برای حل مشکلات قدیمی این شهرک و ایجاد 

عمران و آبادانی بیشتر نیز اهالی این ۲ شهرک را تنها نخواهد گذاشت.
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سرمقاله

حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
حجت الاسلام محمدرضا زائری

الآن وقت دعوا 
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از  كاهش  عمليات اين ســازمان، 

د��� ا��� �� ��و�� در����

محله

دو موضوع مهم را همه دست اندرکاران باید به جد در دستور 
کار قرار دهند؛ نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی 
عاملان و آمــران آن و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی 
شهید در همه بخش هایی که وی بدان ها اشتغال داشت.

تفاهم نامـه  اسـاس  بـر    
ميـان  كـه  چندجانبـه اى 
اسـتاندارى خراسـان رضوى، آسـتان 
امـداد  كميتـه  رضـوى،  قـدس 
امام خمينـى(ره) و شـهردارى مشـهد 
منعقـد شـده اسـت، مديريـت شـهرى 
مشـهد در راسـتاى توجـه ويـژه بـه 
شـهرك هاى شهيــــــد رجايـى و 
شـهيدباهنر، بـراى احـداث مسـكن در 
ايـن دو شـهرك بـا ديگـر نهادهـا 

همكارى خواهد كرد.
نعقـاد  شـهردار مشـهد، در مراسـم ا
ايـن تفاهـم چندجانبـه بـراى سـاخت 
هـزار واحـد مسـكونى در شـهرك هاى 
شهيـــدباهنر و شهيــــدرجايى، بـا 
بيـان اينكـه هم افزايـى و هم سـويى 
دسـتگاه ها و نهادهـاى اجرايـى شـهر 
بـراى رفـع دغدغه هـاى مقـام معظـم 
رهبـرى در 4دهـه اخيـر بى سـابقه 

خوشـبختانه  گفـت:  اسـت،  بـوده 
هم افزايـى خوبـى در 4دهـه گذشـته 
وجـود داشـته اسـت و اميدواريـم بـا 
پشـتيبانى اسـتاندارى و كمـك ديگـر 
نهادها ايـن هم افزايى و همـكارى ادامه 
پيدا كنـد. محمدرضا كلائـى ادامه داد: 
شـهردارى بـراى مالـكان برنامه ريـزى 
كـرده، ولـى بـراى مسـتأجران بـا 
مشـكل مواجه اسـت كـه خوشـبختانه 
رويكـرد كميتـه امـداد توجـه بيشـتر 
بـه مسـتأجران اسـت و از هميـن رو 
خلأهـاى اجتماعـى بـر اسـاس ايـن 
رويكـرد پوشـش داده خواهـد شـد. 
كلائـى با اشـاره بـه اينكه شـهرك هاى 
شـهيدان رجايـى و باهنـر به عنـوان 
چشـم حاشـيه شـهر مشـهد شـناخته 
مى شـوند، اظهـار كـرد: ايـن مناطـق 
همـه مؤلفه هـاى حاشيه نشـينى نظير 
كالبـدى، اجتماعـى و امنيتـى را دارند.

رئيـس انجمـن انبوه سـازان خراسـان رضوى گفـت: 
بولـوار دوم طبرسـى و منطقـه سـيدى از جملـه 
منطقه هايـى هسـتند كـه به دليـل گسـتردگى و 
سـكونت جمعيتـى و همچنيـن پشـت كارخانـه قنـد 
آبكوه در خيابان جانبـاز، مركز خريدوفروش پشـت بام 
هسـتند و بيشـترين تخلـف در همين مناطـق صورت 
مى گيـرد. به گـزارش ايسـنا، محمـود پژوم گفـت: اين 
اتفـاق در سـاختمان هايى رخ مى دهـد كـه قولنامه اى 
يـا وكالتـى و فاقـد سـند هسـتند.  وى گفـت: اغلـب 
سـاختمان هاى قولنامـه اى داراى يـك سـند مـادر 
هسـتند، امـا مالـك پـس از تكميـل سـاختمان بـراى 
تفكيـك سـند اقـدام نمى كنـد و واحدهـا را به صورت 
قولنامـه اى مى فروشـد؛ در ايـن منـازل مسـكونى 
پشـت بام همـان ملـك بـه فـرد ديگـرى واگذار شـده 
اسـت. وى بيان كرد: برخـى به دليل شـرايط اقتصادى 
و برخـى ديگـر به دليـل ناآگاهـى اقـدام بـه  خريـد 
و احـداث غيرمجـاز سـازه مى كننـد و زمانـى كـه 
ساختمانشـان پلمـب شـد، تـازه متوجه مى شـوند كه 

كارشـان غيرقانونـى بـوده اسـت. 

 ســومين مرحله رزمايش همدلى و كمك مؤمنانه 
(توزيع بسته هاى معيشتى) در مناطق كم برخوردار و 
حاشيه شهر مشهد در مراســمى از سوى حوزه مقاومت 
بسيج شهداى شهردارى و شوراى اسلامى شهر مشهد آغاز 
شد. حسين حسامى، فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداى 
شهردارى و شوراى اسلامى شهر مشهد گفت: در مرحله 
ســوم رزمايش همدلى و كمــك مؤمنانه، هزار بســته 
معيشتى و بهداشتى به ارزش هر بسته 5ميليون ريال و در 
مجموع 5ميليارد ريال به همت بسيجيان شهردارى مشهد 
در مناطق حاشــيه شــهر و ميان افــراد نيازمند توزيع 
مى شــود. محمد روحانى، فرمانده بسيج سازندگى سپاه 
امام رضا(ع)  گفت: از آغاز شيوع ويروس كرونا حوزه مقاومت 
بسيج شهردارى مشــهد به صورت جدى پاى كار بوده و 
اقدام به توليد و توزيع بســته هاى بهداشتى و همچنين 
بســته هاى معيشــتى كرده اســت. همچنين سرهنگ 
ابوالفضل كهنسال، فرمانده بسيج ادارات و كارمندان سپاه 
امام رضا(ع) گفت: فرماندهى و بسيجيان شهردارى مشهد 
در عرصه هاى كمك به مردم به ويژه در موضوع كرونا پاى 

كار بوده اند. 

امیررضا وثوقی

  a.vosoughi@shahraranews.ir
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شــهر و جهش عجيب قيمــت برخى گ
كالاهاى اساســى در روزهاى گذشته، لزوم 
بازرسى و نظارت دقيق روى فعاليت اصناف 
مختلف به ويژه مشــاغل درگير با مايحتاج 
اساسى خانوار را بيش از گذشته نمايان كرده 
است؛ مسئله اى كه اهميت آن موجب شده 
است متوليان حوزه بازرسى و تنظيم بازار در اقدامى 
مشترك، راه اندازى پايگاه هاى بازرسى در همه مناطق 
شهر مشهد را آغاز كنند. اين مكان ها علاوه بر دريافت 
گزارش هاى تخلفات اقتصادى، رســيدگى سريع به 

درخواست شهروندان را نيز در دستوركار دارند.
مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى خراسان رضوى 
ديروز در حاشيه گشايش نخستين مركز طرح تشديد 
نظارت و بارزسى، با اشــاره به اينكه بحث نظارت و 
بازرسى پيش از اين متمركز بر سازمان صمت و اتاق 
اصناف بوده است، گفت: با توجه به شرايط كرونايى 
كه در كشور و استان حاكم است، موضوع نظارت را از 
حالت متمركز خارج كرده ايم و با همكارى شهردارى، 
اصناف، بسيج اصناف و سازمان تعزيرات حكومتى، 
براى تجهيز 11پايگاه در مناطق مختلف شهر مشهد 

اقدام كرده ايم تــا زنجيره ارتباطى بين بازرســان و 
مردم نزديك تر شود و شــهروندان راحت تر بتوانند 
گزارش هاى خود از احتكار، گران فروشى و ديگر موارد 
را به اين مراكز به صورت حضورى و تلفنى منعكس 

كنند.
مرتضى اشرفى افزود: شــرايط بازرسى متناسب با 
اقتضائات زمان تغيير مى كند؛ برهمين اساس تا اطلاع 
ثانوى و متناسب با حاكم شدن آرامش نسبى در بازار 
و كاهش قيمت ها، نظارت از طريق اين پايگاه ها ادامه 

خواهد داشت.
اشرافى در تشريح وضعيت عرضه مرغ در بازار، افزود: 
يكى دو ماه قبل به مدت يك هفتــه تا 10روز كاهش 

جوجه ريزى در كشور داشته ايم و اين افزايش قيمت 
مرغ كه اكنون در كشــور وجود دارد نتيجه همين 

كاهش عرضه است.
وى تصريح كرد: از هفته گذشته عرضه مرغ منجمد در 
كشور را شروع كرده ايم و با مساعدت هايى كه در اين 
زمينه شده است، سهميه بيشتر را از كشور گرفتيم و در 
استان و شهرستان هاى خراسان رضوى توزيع كرديم 
كه باعث كاهش چشم گير قيمت اين كالاى اساسى 
در بازار شده است و قيمت آزاد آن را به حدود 26هزار 

تومان رسانده است.
او ابراز اميدوارى كرد كه در روزهاى آينده با تشديد 
نظارت و بازرسى و تأمين بيشتر مرغ در بازار، قيمت 

آن به تعادل برسد.
مديركل تعزيرات حكومتى خراســان رضوى نيز در 
حاشيه اين مراســم به خبرنگار ما گفت: طرح ايجاد 
11پايگاه در مناطق مختلف شــهردارى با تصويب 
كميسيون هماهنگى امور تعزيرات استان انجام شده 
است تا در اين پايگاه ها با استقرار بازرسان اتاق اصناف، 
سازمان صمت، بسيج اصناف و رئيس شوراى كشيك 
تعزيرات حكومتى، اعمال قانون و رسيدگى به تخلفات 

انجام شود.
سيد مرتضى مدنى با اشاره به افتتاح نخستين پايگاه 
اين طرح، افزود: تــا 2روز آينده پايگاه هاى ديگر اين 
طرح در مناطق مختلف مشــهد افتتاح مى شــود و 
در آينده به ديگر شهرســتان هاى اســتان تعميم 

خواهد يافت.
وى درباره تأثير طرح تشديد نظارت و بازرسى تأكيد 
كرد: هنگامى كه حضور بازرسان بيشتر شود، علاوه 
بر بازدارندگى، ســرعت در پيگيرى شــكايت ها و 
گزارش هاى مردمى افزايش خواهد يافت و شهروندان 
مى توانند به راحتى به بازرسان دسترسى داشته باشند.
مدنى اظهار كرد: مردم مى توانند به شكل حضورى يا 
از طريق سامانه124 گزارش هاى خود را اعلام كنند 
تا بازرسان در اسرع وقت پيگيرى كنند؛ اولويت اين 
پايگاه ها كالاهاى اساسى در واحدهاى صنفى است و 

از عرضه تا توزيع زير نظر بازرسان قرار خواهد گرفت .

 ۱۱ پایگاه  برای  تشدید نظارت  بر بازارمشهد

 شهرداری مشهد پای کار
 ساخت مسکن در حاشیه شهر

 طبرسی و سیدی در صدر 
پشت بام فروشی  در مشهد

شروع به کار سومین مرحله 
رزمایش  کمک مؤمنانه

۱۰ ادامه

همه اعضاى خانواده دور هم جمع شده اند و با سروصدا 
مشغول بحث و گفت وگو هستند. برادر بزرگ تر با برادر 
كوچك تر اختلاف پيدا كرده اند و خواهرها هركدام 
طرف يكى را گرفته اند و چــون پدر حمايت خود را 
از يكى از برادران اظهار كــرده، اختلاف بالا گرفته و 
سروصدا و جاروجنجال برخاسته است و هرچه مادر 
سعى مى كند فضا را آرام كند، توفيقى نمى يابد و كار 
به تنش و درگيرى شديد رسيده است. در اوج دعوا و 
اختلاف، ناگهان صدايى از بالكن شنيده مى شود. همه 
به يكديگر نگاه مى كنند. مطمئن هستند كه كسى در 
بالكن نبوده است. با نگرانى به سوى بالكن مى روند و 
مى بينند كه چيزهايى جابه جا شده است و وقتى جاى 
پايى را مشاهده مى كنند، احساس مى كنند كه كسى 
بى خبر از روى ديوار به بالكن آمده است و بعد صدايى 
را از پشت بام مى شنوند. برادرهايى كه تا الآن با هم 
مشغول دعوا بودند، به پشتيبانى يكديگر با احتياط 
قدم در پله ها مى گذارند و پشت بام را وارسى مى كنند، 
اما چيزى نمى بينند و بازمى گردنــد. كمى آرام تر 
شده اند و مى خواهند چاى تازه مادر را بنوشند كه باز 
صدايى از داخل پله ها مى شنوند. مطمئن مى شوند 
كه دزدى به خانه شان قدم گذاشته و بيگانه اى در كنار 
گوششان مشغول خيانت و سرقت است. در اين حال، 
همه اعضاى خانواده مى كوشند تا تنها بر همين نكته 
تمركز كنند و تمام توان و فرصت خود را به اين خطر 
و تهديد مشترك معطوف دارند. برادران و خواهرانى 
كه تا لحظه اى پيش بر سر هم مى زدند و با هم گلاويز 
مى شدند، اكنون در كنار هم و دست در دست و بازو 
در بازو، فقط به حراست از خانه و مراقبت از خانواده 

مى انديشند.
 هر خانــواده اى در هر جاى جهان با هر انديشــه و 
گرايش فكرى، در موقعيــت خطر چنين مى كند و 
جايى كه كيان خود و بنيان خانه خويش را در معرض 
تهديد ببيند، جز اين رفتارى نخواهد داشت كه اگر 
جز اين باشد، بايد در ســلامت و تعقل اين خانواده 
ترديد كرد و اگر هر يك از اعضاى اين خانواده جز اين 
رفتار كند، بايد او را خائن به شمار آورد و دشمن اين 
خانواده دانست. وضعيت امروز كشور و جامعه ما دقيقا 
شــرايط و حال وروز چنين خانه و خانواده اى است؛ 
ترور ناجوانمردانه و شهادت دردناك دانشمند مجاهد 
دكتر محسن فخرى زاده در داخل مرزهاى كشور و 
خيابان هاى شهر، نفوذ گسترده عناصر دشمن و حضور 
آنان در ميان ما را نشان مى دهد. در چنين وضعيتى 
بايد تمام تلاش و اهتمام ما افزايش و تقويت همراهى 

و همدلى عمومى ميان همه عناصر جامعه باشد.
طبيعى است كه اين حادثه تلخ و حواشى آن همه ما 
را به نگرانى و تأثر شديد دچار سازد و بسيارى از ما را 
در موقعيت هاى احساسى و عاطفى قرار دهد، طبيعى 
است كه برخى از ما درباره موضع گيرى يا ديدگاه و 
عملكرد ديگران انتقادهاى تلخ و تندى داشته باشيم 
و اين حادثه را شاهدى بر مدعاى خود بدانيم، طبيعى 
اســت كه برخى ديگر با يادآورى نمونه هاى مشابه 
خاطراتى ناخوشــايند را يادآور شــوند و به تحليل 

اين گونه حوادث بپردازند، اما 
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موج خبرى اى كه در پى شهادت 
دانشمند دفاعى و هسته اى، دكتر 
محسن فخرى زاده، در شبكه هاى 
اجتماعى و فضاى مجازى پديد 
آمد، دربردارنده نكته هايى است 
كه به نظر مى رسد درباره آن ها 
بايد كمى درنگ كرد. پاره اى از 
خبرها و نظرها در فضاى مجازى، 
با نهايت افسوس، يك «موضوع ملى» را كه در ذات 
خودش مى تواند موجب هم گرايى و هم راســتايى 
گروه هاى درون حاكميت شود، به يك بحث جناحى 
فروكاسته اند و به جاى اينكه انگشت اتهام را به سوى 
مثلث آمران ترور در «تل آويو، رياض، واشنگتن» 
نشانه روند، برخى ها از اين سخن مى گويند كه اگر 
برجام نبود و از مذاكره ســخن نمى گفتيد، اكنون 
دشمنان بدانديش جرى تر نمى شدند و دانشمند 

دفاعى و هسته اى ما را ترور نمى كردند. 
برخى ديگر نيز از آن ســو در مقام پاســخ گويى و 
تلافى درآمده اند و مى گويند نهادهايى كه وظيفه 
محافظت از جان شــخصيت هاى علمى و دفاعى 
كشور را برعهده دارند، وظيفه شان را چندان درست 
انجام نداده اند. هواداران اين ديدگاه، بى آنكه به سند 
يا مدركى استناد كنند، گويى فرصت و مجالى پيدا 
كرده اند براى محكوم كردن يك نهاد دفاعى كه از 

فرزندان همين آب وخاك هستند. 
از اين دو  واكنش تقابلى و فرسنگ ها دور از «منافع 
ملى» كه بگذريم، خبر يا درست بگويم «خبرسازى» 
ديگرى هم جلب نظر مى كرد؛ آنجا كه چند متن، 
با ادعاى خبربودن، در پى القاى اين بود كه بگويد 
در پى ترور دانشمند ايرانى، منطقه غرب آسيا در 
آستانه جنگ و درگيرى نظامى است. در اين راستا 
خبرى منتشر شــد كه به نقل از الجزيره مى گفت 
ناو هواپيمابر آمريكايى به دســتور پنتاگون روانه 
خليج فارس شده است. هم زمان نيز تصوير و متن 
چندخطى در شبكه هاى اجتماعى دست به دست 
مى شــد با اين ادعا كــه پروازهــاى بين المللى، 
آسمان هاى ايران، عراق، ســوريه و لبنان را خالى 
كرده انــد و به اصطلاح آســمان منطقه «كليير» 
شده اســت. هرچند يك نگاه گذرا به سامانه هاى 
معتبر كــه نشــان دهنده وضعيــت پروازهاى 
بين المللى و ترافيك هوايى اند، مى توانست جعلى و 
ساختگى بودن آن ادعا را اثبات كند تا دريابيم به واقع 

با يك «فيك نيوز» روبه رو هستيم.
كوتاه سخن اينكه شرايط كنونى كشور، منطقه و 
تحولات بين الملل به گونه اى است كه در رويارويى 
با هرآنچه به نام «خبر» در فضاى مجازى منتشــر 
مى شود، بايسته است، حساس و دقيق تر باشيم و 
نيز از خودمان بپرسيم؛ ملتهب و تنش آلودنماياندن 
چهره منطقه و كشورمان با چه انگيزه و اهدافى انجام 

مى شود و چه دست هايى در پشت پرده است؟ 
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مردم در محاصره گرانی

برقراری مجدد حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس

رضا سلیمان نوری

داستان جزایر سه گانه خلیج همیشه فارس در روزی چون امروز یعنی ۹آذر۱۳۵۰ خورشیدی 
با ریخته شدن خون سه سرباز وطن بر آن ها رنگ و بویی دیگر گرفت. در ساعت۶:۱۵  بامداد 
۹آذر۱۳۵۰ درست یک روز قبل از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، یگان های نیروی 
دریایی در سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پیاده شدند. اولین پرچم ایران 
پس از گذشت کمتر از ۳۵دقیقه از آغاز عملیات بر اولین جزیره افراشته شد و راس ساعت۸ 
در هر سه جزیره، پرچم کشورمان همراه با شلیک ۲۱گلوله توپ برافراشته شد. بخشی از 
نیروهای ایرانی بر چهار گوشه ابوموسی و بر فراز کوه حلوا، به عنوان بلندترین نقطه جزیره 
ابوموسی، پرچم سه رنگ ملی ایران را برافراشتند. بخش دیگر نیروها نیز پس از اعزام به 
جزیره تنب بزرگ، برای تحویل گرفتن پاسگاه این جزیره که دراختیار نیروهای شیخ شارجه 
بود، اقدام کردند که بناگاه با شلیک آتشبار شرطه های عرب از داخل پاسگاه روبه رو شدند. 
در جریان این زدوخورد، سه تن از نیروهای ایرانی یعنی ناوسروان رضا سوزنچی کاشانی، 
مهناوی یکم، حبیب ا... کهریزی و ناوی آیت ا... خانی در خون خود غلتیدند تا دوران 
حدودا هشتادساله استعمار این سه جزیره ایرانی به پایان برسد و بار دیگر این جزایر تحت 
حاکمیت برحق ایران قرار گیرد. حاکمیتی که براساس اسناد موجود، از دوره امپراتوری های 
ایلامی و ماد تا دوره حضور پرتغالی ها در خلیج همیشه فارس ادامه داشت و پس از خروج 
پرتغالی ها از خلیج فارس یعنی از سال۱۰۰۱ تا ۱۳۰۰ خورشیدی هم دراختیار ایران بود. 
البته این جزایر را در ۱۷خرداد۱۳۰۰ امپراتوری بریتانیا اشغال کرد و کنترل آن ها به امارت 
شارجه واگذار شد تااینکه در ۹آذر۱۳۵۰ بار دیگر ایرانی شدند. ناگفته نماند که ناوسروان 
رضا سوزنچی کاشانی نخستین شهید نیروی دریایی مشهد است که مردم شهر برای تشییع 
وی، سنگ تمام گذاشتند و از فرودگاه تا حرم مطهر رضوی وی را مشایعت کردند. کمی بعد 
از این جان فشانی آن ها، خیابان ها و بولوار هایی در شهرهای مختلف کشور به نام این سه 
سرباز وطن نام گذاری شد که سهم مشهد، خیابان کنونی «رضا» در بولوار احمدآباد بود که 
ابتدا به نام «سرگرد رضا سوزنچی» بود، اما به مرور زمان، کلمات اول و آخرش برداشته  شد 

و فقط رضایش باقی  ماند.

تاریخ نگار
۱۳۵۰

آذر
۰۹

 محبوبه عظیم زاده
  m.azimzadeh@shahraranews.ir

 خودش می  گوید یک مرتبه ســر تمرین، بی هوا مشتی 

وز
ت ر

وای
حواله یکی از هم  تیمی  هایش کرده است فقط برای اینکه ر

بتواند از این ضربه کاری، پاسخ درخوری بگیرد و با اتکا به 
آن، روحیــه جنگندگــی  اش را تقویــت کنــد و قــدرت 
تهاجمی  اش را دوباره به دست بیاورد؛ همان چیزی که 
می  توان گفت رمز موفقیــت مایکل جــردن در زندگی 
ورزشی اش بوده است، کمااینکه باید قبول کرد بسکتبال چنان با 
رگ وریشه اش عجین شده است که نمی توان بین زندگی ورزشی 
و زندگی شــخصی  او تمایز و تفکیک خاصی قائل شد. حکایت 
مایکل جردن و اسطوره شدن او در دنیای بسکتبال، شاید در ابتدا 
همان حکایت آشنایی باشد که خیلی از آن هایی که به قله های 
بلند زندگی دست پیدا کرده اند، مشابهش را از سر گذرانده باشند؛ 
اینکه حرف های ناامیدکننده از دوروبرت می شــنوی. اینکه تو 
نمی توانی. اینکه «هی! تو هیکلت زیادی گنده  است» یا «حتی 
کسی نمی تونه اســمتو تلفظ کنه». اینکه در سال های آغازین 
دبیرستان حتی نتوانست به تیم اول بسکتبال آموزشگاه ملحق 
شود و بسیاری موانع دیگر که شاید در وهله اول چندان مهم جلوه 
نکند، اما تکرار آن ها سدهای عظیمی می شود که مثل یک دیوار 
بلندبالای استوار در ذهن و روح آدم قد می کشد و برای رسیدن به 
آن ها، یا باید حســابی اوج بگیری و از روی سرشان پرواز کنی یا 

تیشــه و تبری برداری و از بیخ وبن خردشان کنی. نتیجه این 
تلاش های بی وقفه برای مایکل جردن، شــد شــش مرتبه 

قهرمانی در  NBA(لیگ حرفه ای بسکتبال بزرگ سالان 
آمریکا و معتبرترین لیگ بســکتبال جهان)، پنج مرتبه 
باارزشمندترین بازیکن لیگ شــناخته شدن به  اضافه 
کســب دو مدال طلای المپیــک؛ افتخاراتی که فقط 

بخشی از کارنامه پروپیمان او در دنیای حرفه ای 
بسکتبال است.

  ،گوبولز بدون جردن شیکا
هیچ بود

شــهرت و محبوبیتی که 
مایــکل جردن داشــت، 
باعث شد مشابه خیلی از 
چهره های معروف دیگر 
مثل کریستیانو رونالدو 

یا یوســین بولت، عده ای بخواهند از زندگی او مستندی تهیه 
کنند. نتیجه این اتفاق، شد مستند ورزشی «آخرین رقص» یا 
«The Last Dance» که همین امسال منتشر شد؛ مستندی 
که درواقع داستان تلاش مایکل جردن و تیم شیکاگوبولز برای 
کسب ششمین قهرمانی در لیگ ملی بسکتبال آمریکاست، 
به همراه اتفاقات رخ داده در زندگی این اســطوره بســکتبال؛ 
مستندی که حالا او را محبوب تر از پیش کرده است، نه به  دلیل 
آنچه بر او گذشته و در این مستند به نمایش درآمده است، بلکه 
به  دلیل اینکه او تصمیم گرفته اســت ۲میلیــون دلار از درآمد 
حاصل از این فیلم مســتند را به خیریه ای در آمریکا اهدا کند 
که کارش، تهیه غذا و کمک به محرومان اســت؛ اتفاق خوبی 
که در این روزها -که کرونا شــرایط زندگی را در جهان سخت تر 
کرده است- بیشــتر از هر زمان دیگری باارزش جلوه می کند. 
به این نکته ، خیریه Feeding America، یعنی همان خیریه ای 
که مدنظر مایکل جردن است، هم اشاره کرده و در توئیتر خود 
درباره آن نوشته است: «در این شرایط سخت و حساس که کرونا 
ایجاد کرده است، این کمک بیشتر از هر زمان دیگری شایسته 
تقدیر است.» جالب است بدانید این اولین مرتبه ای نیست که 
مایکل جردن، سوژه یک فیلم می شــود. او پیش از این هم در 
فیلمی خیالی با عنوان «هرج ومرج فضایی» بازی کرده بود که 
در آن با شخصیت های کارتونی لونی تونز که حتما برای خیلی ها 
خاطره انگیز است، هم بازی می شود. او حالا ۲۰سالی می شود 
که اعلام بازنشستگی کرده است و آخرین رقص، اکنون حکم 
یادبودی را برای او و هوادارانش دارد تا خاطرات بازی ها 
و قهرمانی هــای او را بــرای خودشــان زنده کنند؛ 
مســتندی که اتفاقا باراک اوبامــا، رئیس جمهور 
سابق کشورش، هم در آن حضور دارد و از جردن 
این گونــه یاد می کنــد: «او در گوشــه وکنار دنیا، 
سفیری مهم برای بسکتبال شــد. مایکل جردن 
و شــیکاگوبولز فرهنگ را تغییر دادنــد.» درکنار این 
اتفاقات، جالب است بدانید که تیم شیکاگوبولز 
که نامش همواره پابه پای مایکل جردن به 
گوش می رسید، بدون او قدرت مهمی 
به حســاب نمی آمد، چنان که بعد از 
بازنشستگی مایکل، دیگر نتوانست 
حتی قهرمانی NBA را به دست آورد 
و در نبود جردن، قهرمانی لیگ را هم 

کسب نکرد.

مایکل! برایمان چه آورده  ای؟
بسکتبالیست سرشناس و کمک ۲میلیون دلاری او به خیریه غذا در روزهای کرونایی 

شبیه دقیقه های بعد از مرگ یک عزیز، مثل 
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روزی کــه نــوزاد را از بیمارســتان بــه خانه  

می آورنــد، هماننــد ســال های پــس از 
مهاجــرت، درون مــا چیــزی دارد تغییــر 

می کند؛ خود خودمان.
از نگاه بیرون شاید همه تغییرات یک چروک 
تازه یا تار موی سفید باشد، اما از درون، دیگر آن آدم 
قبلی نیســتیم. یکی می گفت: «بعد از فوت مادرم، 
دیگر مرگ هیچ کس غم انگیز نیســت». راســت هم 

می گفت؛ وقایــع مهم و ناگهانی زندگــی، درون ما را دگرگون 
می کنند. کرونا یک اتفــاق بی نظیر و ناگهانی بود و درســت 
زمانی ما را دربرگرفت که غرق در زندگــی عادی خود بودیم، 
بدون هیچ آمادگی قبلی، کنار آدم هایی که دوستشان داشتیم 
یا از آن ها متنفــر بودیم و تحملشــان می کردیــم، تفریحات 

کم وبیش و رفت وآمدهای گاه وبی گاه.
کرونا ترس های ما را بیدار کرد؛ ترس هــای فروخورده ای که 
از کودکی با خــود آورده  بودیم و جایــی در ذهنمان، پنهانش 
کرده  بودیم. این روزها ترس ها بدجور در روح و روانمان جولان 
می دهند. ترس هایمان روی کمبودها سایه انداخته اند تا ما 
را بیش از پیش در تنگنا بگذارند؛ تــرس از فقدان، مرگ یک 
عزیز، بیــکاری و در آخر یک ترس فراگیر؛ مــرگ خودمان. از 
ترس مرگ، به زنده  بودن التماس می کنیــم. آن ترس ها ما را 

وسواسی تر، مضطرب تر، افسرده تر و شکاک تر کرده است.
اگر تا امــروز متوجه اختلال وســواس خود نبوده ایــد، از حالا 
به بعد مطمئن باشــید که چنین اختلالی داریــد. اگر پیش از 
این چندماه فقط گاهی احســاس می کردیــد کمی اضطراب 
دارید، بدانید که اضطراب فراگیــر دارید. کرونا ما را در خانه ها 
و اتاق هایمان حبس کرد تا تنها شــویم اگر پیش از آن نبودیم. 
آن قدر به  تنهایی عــادت خواهیم کرد که جزئــی از وجودمان 
می شود. ما دیگر آن آدم قبل از کرونا نمی شویم. کووید۱۹ که 

دست از زندگی و روزگار ما بردارد و تبدیل شود به یک 
بیماری عادی مثل سردرد، ما می مانیم و آدم هایی که 

دیگر خودشان نیستند.
آن ها کــه روزی طاقت لحظــه ای دوری از دیگران و 
قدرت «نه گفتــن» و دل بریدن نداشــتند، حالا یاد 
گرفته اند که بدون خیلی ها هم می شــود زنده بود. 
بدون تفریح و ســفر هم، عیــد نوروز می آیــد و تمام 
می شود. بدون جشن و عروسی هم می شود زیر یک 

سقف رفت و آب هم از آب تکان نمی خورد.
کرونا باورهای ذهنی ما را به هم ریخت؛ همان هایی که روزی 
بر آن ها پافشاری می کردیم و از عقیده مان یک قدم هم کوتاه 
نمی آمدیم. کرونــا دارد باور جدیدی در ذهن ما می نشــاند و 
خودمان بی خبریم. راســتی وقتی وبا و طاعــون همه دنیا را 
گرفت، آدم هایی که زنده ماندند، همین قدر موجود «دیگری» 
شــدند؟ این طور که پیداســت، جواب مثبت است. آدم های 
باقی مانده از یک اتفاق تلخ، تنهامانده و مصیبت دیده، معلوم 
اســت که آن زن، مرد و حتی کودک قبل نمی شوند. آن ها که 
یک یا چند عضو خانواده خود را در چشم برهم زدنی از دست 
دادند و فرصــت زاری و عزاداری مفصل پیدا نکردند و اشــک 
چشمشان خشک شد. آنان که کرونا گرفتند و روز و شب میان 
خفگی و زندگی دســت وپا زدند و مرگ را شکست دادند. چه 
کتاب ها، فیلم ها و خاطرات تلخ و شیرینی از این پس، بنویسند 

و بازگو کنند تا در تاریخ ثبت شود.
آخرین آمارهای روان شناســان و بهداشت جهانی، از افسردگی 
به عنوان شایع ترین اختلال جهانی می گفت و از اینکه از هر چهار 
ایرانی  یک نفر به اختلال افسردگی، اضطراب یا سایر اختلالات 
مبتلاست. بدون حساب سرانگشتی هم می توان حدس زد بعد از 
کرونا باید دردهای چندنفر را درمان کنیم، ترس های چه کسانی را 
از میان برداریم و به چه افرادی یاری کنیم تا دوباره سوگواری کنند. 

ما دیگر آن آدم های قبل نمی شویم.

ما آدم های دیگری خواهیم شد

در قـرون مختلـف، حـوادث گوناگونی 
اسـت.  گذشـته  متبرکـه  اماکـن  بـر 
و  پیـش  ۱۱۲سـال  مثـال  به عنـوان 
۱۲۹۱خورشـیدی،  گلوله بـاران  در 
یـک گلولـه تـوپ سـربی را نیروهـای 
روسـیه  تـزاری بـه گنبـد حـرم مطهـر 
کـه  کردنـد  شـلیک  امام رضـا(ع) 
هم اکنـون در ویتریـن گنجینـه  تاریـخ 
مـوزه مرکـزی آسـتان قدس رضـوی در 
معرض نمایش قـرار دارد. این گنجینه 
آشـنایی  به منظـور  سـال۱۳۷۸  در 

بیشـتر مردم بـا مراحل توسـعه  مشـهد 
و حوادثی که بـر اماکـن متبرکه  رضوی 

گذشـته اسـت، بنـا شـد.

گلوله ای که ۱۱۲سال پیش
 به حرم  مطهر رضوی شلیک شد
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری
  پرسش

ذیل درست است یا زیر؟
  پاسخ

برخی از نویسندگان واژه ذیل یا ذیلا را خوش ندارند و به جای آن زیر به کار می برند. بعضی از 
ویراستاران به کار بردن کلمه «زیر» را به جای «ذیل» در جمله هایی چون «موارد مشخصی 
از این بیماری در زیر آمده است» نمی پسندند. آن ها استدلال می کنند که ممکن است این 
جمله در روند چاپ در زیر نوشته قرار نگیرد و مثلا به صفحه بعد برود که دیگر نمی توان آن 
را زیر دانست. به نظر من در زیر در اینجا به معنی در سطرهای زیر است و نقش مجازی دارد و 
صرف  نظر از جایی که در آن قرار می گیرد،  زیر به حساب می آید. اخیرا، برخی از نویسندگان، 

به منظور فرار از «ذیل» عبارت در پی آمده را به کار می برند.
 نمونه: «بر مبنای این سه اصل، ویژگی های NPT را می توان به صورت در پی آمده بیان کرد.» 

(تحول اداری، س ۶، ش ۲۹، اسفند ۷۹، ص ۱۴۰).
منبع: نکته های ویرایش، علی صلح جو، ص ۸
#زین_قند_پارسی

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید
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مصطفی انتظاری| روزنامه نگار 

مقایسه هدف ترورهای دهه۶۰ و دهه۹۰ پیام مهمی در خود دارد. 
ترورهای دهه۶۰ مسئولان کشور را هدف می گرفت و ترورهای 
دهه۹۰ دانشمندان را. اگر بپذیریم که تروریست ها دنبال ضربه 
زدن به چهره های کلیدی هستند، انگار وزن این چهره ها در 
محیط های علمی، بیش از کرسی های اجرایی شده  است. 

#محسن_فخری زاده

بهنام صمدی| خبرنگار اقتصادی

سیاست گذاری ها  اصلاح  با  کشور  اقتصاد  مشکل 
گر مرغ ۳۶هزار تومان شده، مقصرش  حل می شود. ا
بازار نیست، بلکه سیاست گذار با توزیع نادرست ارز 
۴هزارو۲۰۰تومانی، منابع بیت المال را به جیب دلالان 
گر خودرو گران و بی کیفیت شده، بازهم  ریخته است. ا

دلیلش تصمیمات پوپولیستی است.

غلامرضا بنی اسدی

«دشمنان سلامت مردم»؛ من تروریست هایی که گلوله های کینه را در جان شهید محسن فخری زاده 
نشاندند تا نتانیاهو به شادی برخیزد را به این صفت می شناسم؛ دشمنان سلامت مردم. برای این عنوان 
هم ارجاع می دهم به سخنان وزیر دفاع که گفت: «کیت تشخیص کرونای ایرانی با مسئولیت فخری زاده 
تولید شده بود». یعنی او علاوه بر امنیت ملی، مستقیم برای سلامت ملت هم نقشی شایسته داشته است. 
بر همین اساس، تروریست ها را نه فقط دشمن امنیت وطن که کینه ورزان سلامت هموطنان هم می دانم 
و لعنی که بر آن ها باید بفرستیم، هم برای زخم زدن بر پیکر امنیت است و خراشیدن پیکره سلامت و هم، 
تراشیدن امید مردم و هم، شاد کردن دشمنان. هزاربار باید لعن فرستاد. این لعن ها را هم متولیان امنیت 
باید گلوله کنند و در تن تروریست ها بنشانند تا آنانی که به شادی شهادت فخری زاده برخاستند، در عزای 
سرپنجه های خود، بر خاکستر ترس بنشینند. من روزنامه نگارم، از فرایند های امنیتی و حفاظتی چیزی 
نمی دانم اما فکر می کنم برای حفاظت از سرمایه های انسانی که به منابع غنی تبدیل شده اند، باید با 
فرمول ها و تجهیزات غنی شده، اقدام کرد. بعد این و برای نخبگانی در این تراز باید هوشیاری صدچندان 
کرد که باد، تار مویی از آنان جا به جا نکند. برای انتقام هم حتما و با اولویت باید اقدام کنیم و این ضربه را 
ده چندان باید جواب داد تا بدانند «زمان بزن دررویی تمام شده است» و بفهمند و در گونه های خود حس 
کنند که «اگر یکی بزنند، ده تا می خورند». قرآن هم به نوعی دیگر از عدد «۱۰» سخن گفته است؛ «إِن 
لْفًا» و دور نیست اگر تاویل و برداشتی 

َ
اْئَةٌ یَغْلِبُوآْ أ نکُم مِّ بِرُونَ یَغْلِبُواْ مِاْئَتَیْنِ ۚ وَإِن یَکُن مِّ نکُمْ عِشْرُونَ صَٰ یَکُن مِّ

چنین داشته باشیم که به ازای هرتن از ما باید ۱۰تن از آنان را بزنیم؛ ۱۰تن در تراز و درجه آن عزیزی که از 
ما گرفته اند. باید ۱۰تن از دانشمندانشان را به تقاص، سقط کنیم، نه چند تروریست مزدور را. زدند، باید 

محکم تر بزنیم. خیلی محکم تر.

تروریست های دشمنِ سلامت مردم

 در حاشــیه شــهر، مناطقــی 
می توانــد  آدم  کــه  هســت 
صحنه هــای  غمگین تریــن 
ممکــن را ببینــد. آدم هــای 
مچاله شــده و با خــاک و دود 
و چــرک  یکی شــده، آدم های 
پناه بــرده بــه ســوراخ ها بــا 
ســرهایی پاییــن، آدم هــای 
خزیــده بــه کنــج دیوارهای 
ساختمانی نیمه ساز و زنی که 

من همین چند روز پیش ملاقاتش کردم، 
یکی از همین آدم ها بــود. او جایی بین 
تپه هــای خاکی کــه زمانــی کامیون ها 
خالی کرده بودند و گذر فصل ها آن ها را 
سفت و محکم کرده بود، زندگی می کرد.

من که رســیدم، داشــت چــوب جمع 
می کرد تا آتشــی درســت کند. جایی 
وســط دو تپه کوچــک، چند ســنگ و 
آجر گذاشــته بودند روی هــم و بعد از 
این طــرف و آن طرف هرچه گیرشــان 
آمده بــود، پیدا کــرده و با آن ســقفی 
درســت کــرده بودنــد و شــده بــود 
سرپناهشــان. زن می گفــت از اولیــن 
برف همین چنــد روز پیش تا حالا آنجا 
هســتند. بالای ســرم را که نگاه کردم، 
آســمان آبی تر از همیشــه بود اما این 
پایین زنی بود که بیشتر از سن وسالش 
دندان هایــش  مــی داد.  نشــان 
یکی درمیان بر باد رفتــه بود و صورتش 
جمع شده بود. می گفت هم خودم و هم 
شوهرم، متادون مصرف می کنیم و این 
البته برای آن ها یعنی یک قدم به جلو، 

چون از دست تریاک فرار کرده بودند.
مــن ۴۰دقیقــه ای هم صحبــت زنــی 
شــدم که نه نامش را پرســیده بودم و نه 
سن وســالش را. نیمی از آن ۴۰دقیقه، 
اشــک های زن بــود که شــره می کرد و 
از روی صــورت جمع شــده اش پاییــن 
می آمــد و او مجبــور بــود هرازگاهی با 
دســت های چرک و خســته اش، آن ها 
را پاک کند. شــوهرش رفته بــود تا مثل 

هــر روز ضایعات جمــع کند؛ 
ضایعاتی که پولش حتما صرف 
متادون می شد، آن هم متادونی 
که می گفت دفعه آخر مثل آب 
بود و اصلا اثری نداشت. زن از 
گم شدن مدارک شناسایی شان 
حــرف زد، از اینکه شــوهرش 
موتور داشــته اســت امــا آن را 
گرفته انــد و چیزهــای دیگری 
کــه در هیچ کدامشــان ردی از 
شــادمانی و حال خــوب نبــود. منتظر 
ماندم تا شــوهر زن برگردد و کمک کنم 
تا آن ها بــه محل زندگی قبلی شــان که 
بــه ادعــای زن جایــی در طرقبــه بود، 
برگردند اما شوهرش نیامد و تنها کاری 
که توانســتم بکنم، دادن شماره تماسم 
بود. به خانه که رفتم، منتظر تماس مرد 
ماندم اما از تماس خبری نشــد. شــب 
رســید و بازهم خبری نشــد و تا همین 
حالا که داریــد این کلمــات غمگین را 
می خوانید، کســی با من تماس نگرفته 
است. در این دوســه روز با خودم خیلی 
فکر کردم  زنی که آن همه اشــک ریخت 
و دنبال کســی بــود تا به او و شــوهرش 
برای برگشتن به محل قبلی زندگی شان 
کمک کند، چرا تماس نگرفت؟ با خودم 
فکر کــردم آیــا زن و شــوهرش بــه این 
نتیجه رســیده اند که ســوراخی وســط 
تپه ها بــرای آن ها، دوست داشــتنی تر 
از چهاردیواری ای اســت کــه می گفت 
ارباب شــوهرم دراختیارمــان قرار داده 
است یا اصلا نه اربابی در کار بوده است 
و نه چهاردیواری ای و زن فقط رؤیایش را 

برایم تعریف کرده است؟
حاشــیه شــهر جایی غمگین اســت و 
هروقت گذرم به آنجا می افتد، با انبوهی 
از فکرها و تصویرهــای غمگین به خانه 
برمی گــردم. بــه خانــه برمی گــردم با 
تصویرها و فکرهایی که گاهی نه یک روز 
و دو روز، بلکه ماه ها در من جریان دارد و 

دست از سرم برنمی دارد.

حاشیه شهر چه جای غمگینی است
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 شاعر و روزنامه نگار

محمدرضا 
میرشاه ولد

بلندبالای استوار در ذهن و روح آدم قد می کشد و برای رسیدن به 
آن ها، یا باید حســابی اوج بگیری و از روی سرشان پرواز کنی یا 

تیشــه و تبری برداری و از بیخ وبن خردشان کنی. نتیجه این 
تلاش های بی وقفه برای مایکل جردن، شــد شــش مرتبه 

(لیگ حرفه ای بسکتبال بزرگ سالان 
آمریکا و معتبرترین لیگ بســکتبال جهان)، پنج مرتبه 
باارزشمندترین بازیکن لیگ شــناخته شدن به  اضافه 
کســب دو مدال طلای المپیــک؛ افتخاراتی که فقط 

بخشی از کارنامه پروپیمان او در دنیای حرفه ای 

گوبولز بدون جردن،  شیکا

شــهرت و محبوبیتی که 
مایــکل جردن داشــت، 
باعث شد مشابه خیلی از 
چهره های معروف دیگر 
مثل کریستیانو رونالدو 

خاطره انگیز است، هم بازی می شود. او حالا 
که اعلام بازنشستگی کرده است و آخرین رقص، اکنون حکم 
یادبودی را برای او و هوادارانش دارد تا خاطرات بازی ها 
و قهرمانی هــای او را بــرای خودشــان زنده کنند؛ 
مســتندی که اتفاقا باراک اوبامــا، رئیس جمهور 
سابق کشورش، هم در آن حضور دارد و از جردن 
این گونــه یاد می کنــد: «او در گوشــه وکنار دنیا، 
سفیری مهم برای بسکتبال شــد. مایکل جردن 
و شــیکاگوبولز فرهنگ را تغییر دادنــد.» درکنار این 
اتفاقات، جالب است بدانید که تیم شیکاگوبولز 
که نامش همواره پابه پای مایکل جردن به 
گوش می رسید، بدون او قدرت مهمی 
به حســاب نمی آمد، چنان که بعد از 
بازنشستگی مایکل، دیگر نتوانست 

حتی قهرمانی 
و در نبود جردن، قهرمانی لیگ را هم 

کسب نکرد.

تکتم جاوید
 روزنامه نگار


